
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  آیا پیشوا یک جادوگر دیو صفت بود؟" آدولف ھیتلر"
  

حـال ایـن مـسیر    . در طول تاریخ انسانھایی پا به عرصه حیات گذاشتند که توانستند مسیر تاریخ را عوض کنند       
میتوانست به نابودی انسان منجر شـود یـا بـر عکـس میتوانـست او را مترقـی         

ط دوست عزیـز مـا  اقـای    مطلب امروز توس. کرده و در مسیر درست قرار دھد        
یک مطلب جالـب و   .  برای وبلاگ خودش ارسال شده است        مسعود ھاشمی 
یادم ھست در کتابی خواندم کـه نـاپلئون بناپـارت ھمیـشه     . در نوع خود جدید    

بـار بـه یکـی از ژنرالھـایش      خوابھا و کابوسھای وحشتناکی مـی دیـد و چنـدین    
ا گرفته و اگر امروز در این دشت مردی با قیافه سرخ تمام ارامش مر: گفته بود 

 ایـن مـرد از دوران کـودکی بـا     – او مرا اینجا اورده است ,پر از برف و یخ ھستم    
 یـک ظرافـت   –در مطلب امروز که مربوط میشود به ھیتلـر     " اتفاقا.!! من است   

. " شیرین و در حین حال اسرار امیز یک لحظه خواننده مطلب را رھا نمی کند 
 یـک معمـا کـه او را از    , اما یک معمای مرمـوز    –ی معتقد است    به چیز " ھیتلر  
اجازه دھید مطلب را بخـوانیم تـا   ...  به اسطوره ای درداور تبدیل می کند-ھیچ  

 حمایت می کننـد   را Yahoo2از تمام دوستان که. شما بزرگواران قضاوت کنید 
 –شد و سعی دارند کمک کند وبلاگی بسازیم که حرفی برای گفتن داشته با          

و مسعود عزیـز لطـف شـما را ھرگـز از یـاد نخـواھیم بـرد        . نھایت تشکر را دارم  
  .امیدوارم این ھمکاری ادامه داشته باشد

  
  

در مرکز کتابخانه ١٩٧٠که در اواخر دھه "من با برادر ھیتلر ازدواج کردم"بر اساس یک کتاب خطی ناتمام به نام    
 در خانــه ای واقــع در ناحیــه ١٩١٣ تــا آوریــل ١٩١٢ نــوامبر از"  آدولــف ھیتلــر "– عمــومی نیویــورک کــشف شــد

  .شھر لیورپول کشور انکلستان اقامت داشته است" توکستت"
 ولی وقتی آن را خواندند بـسیاری از آنھـا بـه ایـن      . تصور میکردند  آن کتاب را یک حیله,مورخین قبل از بررسی  

نویـسنده ایـن   . ر ابتدا فکر میکردند عجیب نمیباشـد  نتیجه رسیدند که ادعاھای نویسنده کتاب آن قدر ھا که د       
بــرادر نــاتنی آدولــف میباشــد کــه متولــد ایرلنــد و نــام  " آلــویس "ھمــسر" بریجیــت ھیتلــر"کتــاب جنجــال برانگیــز 

 . در نمایش سالیانه اسبھا در دوبلین ملاقات کـرد ١٩٠٩ را به سال "آلویس ھیتلر"او   .بود" دالینگ"خانوادگی او   
این یکی از  . ساله معرفی کرد١٧ شاد اتریشی با زبان انگلیسی نه چندان روان خود را بریجیت     آلویس جوان و  

بریجیت مرتب با این مرد خارجی که میگفـت در  . ھمان موارد نادری است که عشق در اولین نگاه به وجود آمد    
ر کردن در ھتل پیـشخدمتی در   ولی والدین او وقتی فھمیدند که منظور او از کا-یک ھتل کار میکند دیدار میکرد   

  .است آلویس را نپذیرفتند"  شلبورن"ھتل 
در آنجـا بـا    اما بریجیت که آلویس را دوست داشت با او به لندن رفت و   

یک سال بعد ازدواج بریجیت برای آلویس پـسری بـه        .ھم ازدواج کردند  
" پـت "بریجیت پسرش را .  گذاشتند"ویلیام پاتریک "دنیا آورد و نامش را 

در ســال دوم ازدواجــشان ایــن زوج  .صــدا میکــرد"ویلــی" آلــویس او را و
 رستوران کوچکی در خیابـان   و انجا -تصمیم گرفتند که به لیورپول بروند     

ــا نداشــت    " دال" ــرای آنھ ــدانی ب ــه موفقیــت چن ــد ک ــه   .بزنن ــویس ک آل
مھمانخانـه ای در   سرسخت بود تصمیم گرفـت رسـتوران را بفروشـد و    

 چـون کـار سـختی بـود آلـویس ورشکـسته          قسمت دیگر شھر بخـرد و     
بعد از این ماجرا وقتی در مسابقات اسب دوانی بزرگ ملی پـول      .شد

او پول خود را  .ھنگفتی برنده شد آینده اقتصادی او اندکی بھبود یافت      
بـا خـود فکـر کـرد کـه       در صنعت تولید تیغ ریش تراشی به کار گرفـت و       

بنـابراین نامـه ای بـه    .د بھتر است در این کار شریکی نیز داشـته باش ـ    
ــال"شــوھر خــواھرش  در ویــن نوشــت و از او خواســت تــا   " آنتــون روب

ھمراه ھمسرش به لیورپول بیایند و ھزینه مسافرت آنھا را ھم ھمـراه    
  .نامه فرستاد

 آلویس به اتفاق ھمسرش ١٩١٢در یک صبح سرد ماه نوامبر در سال     
وقتـی قطـار بـه    .یدن قطـار سـاعت یـازده و سـی دقیقـه شـدند      به ایستگاه قطار خیابان لایم رفتند و منتظر رس       

وھمـسرش بودنـد ولـی در میـان نابـاوری آنھـا مـرد          ایستگاه رسید آنھا بی صبرانه در انتظار پیاده شدن آنتـون     
آن مرد که صورتی رنگ پریده و کت و شلوار کھنه ای به تن داشت به آنھـا    .جوانی رادیدند که از قطار پیاده شد      

 "آدولف گفت او بـه جـای  .این آدولف برادر ناتنی آلویس بود .و دست خود را به طرف آلویس دراز کرد        نزدیک شد   
بحـث تنـدی بـه زبـان آلمـانی      . که بنا به دلایل مختلفی نتوانسته بود به این سفر بیاید آمده اسـت         "آنتون روبال 

آورد و بریجیـت  " آپر اسـتن ھـوپ  "ان شب ھنگام آلویس برادرش را به آپارتمان خود در خیاب     .میان آن دو در گرفت    
بعـد از شـام    او برای آنھا شـام درسـت کـرد و    .دید که دو برادر رفتار دوستانه تری نسبت به قبل با یکدیگر دارند 

بریجیت شوھرش را بـه خـاطر رفتـار خـشن بـا بـرادرش سـرزنش            .آدولف به استراحت در اتاق نشیمن پرداخت      
از ارتش اتریش گریخته  یشه او را برادر ھنرمند خودم خطاب میکردم    آدولف کسی که من ھم    : آلویس گفت .کرد

او به ھمین علت نزد من آمده و وقتی او در ایستگاه قطار این حرف ھـا را بـه      . ماه فراری بوده است    ١٨و برای   
سـتفاده  آلویس گفت که آدولف در این مدت با ا. من زد از انکه چرا با آغوش باز از او استقبال نکردم متعجب بود  

یلـه او پـی بـرده او بـا     حرفت و آمد میگرده است ولـی زمـانی کـه پلـیس بـه      " ادموند"از ھویت برادر مرده شان     
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بـر اسـاس    . فرسـتاده بـود را از ھمـسر او گرفتـه اسـت     " آنتون روبـال "التماس پولی را که آلویس برای مسافرت 
اطـراف خانـه مـی چرخیـد و بـه بطالـت مـی         ساله او بیشتر وقت خود را در   ٢٣گفته ھای بریجیت برادر شوھر      

آدولف در ابتدا خیلی کم حرف میزد ولی بعد  .دو ساله بود"ویلیام پاتریک "گذراند و اغلب مشغول بازی کردن با       
برنامـه ھـای آینـده     از گذشت چند ھفته رفتار دوستانه تری از خود نشان داد و درباره علاقه خود بـه نقاشـی و     

به بریجیت گفت وقتی تقاضای او برای ورود به آکادمی ھنر وین توسـط یـک پرفـسور    او .زندگی خود صحبت کرد 
یھودی رد شد چقدر نا امید شد زیرا آن پرفسور به او گفته گرچه استعداد کمی در مھندسی دارد ولی توانایی 

خواھـد آورد و  او به برادر زنش گفته بود که روزی آلمان جایگاه اصلی خود را در جھـان بـه دسـت     .نقاشی ندارد 
گفت یک نقشه جھان متعلق به آلویس را کـف اتـاق پھـن میکـرد و شـرح میـداد کـه           ی م  را ھر وقت این سخنان   

بعد انگلستان را فتح خواھنـد   چطور آلمانی ھا ابتدا فرانسه و    
فھـای او بـی اعتنـایی       ردر یک مورد وقتـی بریجیـت بـه ح          .کرد
ریجیـت ھـم بـه او    ب .  داد و فریاد پرداختبه آدولف    ناگھان -کرد

گفتــه بــود کــه او یــک آلمــانی نیــست بلکــه یــک فــراری فقیــر   
یک روز وقتـی او     .اتریشی است و باعث عصبانیت آدولف شد      

بــا بــرادرش بــه بیــرون رفتنــد آدولــف شــیفته ســبک معمــاری    
ــد     ــل گنب ــاریخی از قبی ــار ت ــا و آث ــل "ســاختمان ھ  و " ســنت پ

 دیکتـاتور  ھنگـام بازگـشت آن   . گردیـد "تـاور بـریج  "استحکامات  
بریجیـت   . رسـم کـرد  را" سنت پل"آینده چند طرح از کلیسای      

در کتــاب خــود بــه خــانم پــرینتس ھمــسایه خــود و بــا ســتاره   
شناسی و مسائل فوق طبیعی سر و کار داشت اشاره کرده      

گوید که آدولف ساعتھا از وقت خود را در خانه او به یاست و م 
 او بـا ینـده اش   میخواسـته کـه از آ       او از سر می بـرده اسـت و      

خانم پرینتس گفته بود که آینده شگرفی در انتظـار     .حرف بزند 
  .آدولف جوان است

او با نگاه کردن به کف دست این اتریشی به او گفت که خـط         
سرنوشت او برجـسته اسـت و نـشان میدھـد کـه او زنـدگی               

او به این نکته نیـز اشـاره کـرد       .شگفت انگیزی خواھد داشت   
 مسیر سرنوشت او عبور میکند و این به که خط قلب آدولف از

  آن مفھوم که اگر احساسات بر ھدف زندگی او چیره شود 
  .ھیتلر ایمان بسیاری به این نیزه داشت .  این تصویر ھمان نیزه مقدس یا نیزه سرنوشت است :توضیح تصویر 

 ١٩١٣  سـال  می ماه در و اومی گشتسر انجام روزی رسید که آدولف باید به خانه اش بر .خنثی خواھد شد 
خـودش را بـرای پنـاه دادن مـردی کـه      :بریجیت در کتاب خود مینویـسد   .بازگشت لیورپول را ترک کرد و به آلمان    

 .دنیا را در گیر جنگی زیانبار کرد سرزنش میکند و افسوس میخـورد چـرا بـه او زبـان انگلیـسی نیاموختـه اسـت             
  . نامیده انددوران گمشده زندگی ھیتلرته و این دوران را مورخین حضور ھیتلر در لیورپول را واقعی دانس

بـه ھـر حـال در بمبـاران لنـدن آخـرین بمبھـای آلمـان در         .ھیتلر در کتاب خود نیز به این مدت اشاره نکرده است   
به ھر حال ھیتلر به ویـن بازگـشت    .یدلیورپول افتاد و آن خانه ای که ھیتلر مدتی در آن اقامت داشت نابود کرد      

او در .کارھای دیگـر بـه امـرار معـاش پرداخـت      جا با فروختن طرح ھایی که بر روی کارت پستال میکشید و        ن آ ودر
او . میپوشـید  رایک پانسیون قدیمی اقامت داشت و ھمیشه یک پـالتوی سـیاه کـه یـک یھـودی بـه او داده بـود           

 بود که گفته میشد کـه  "دسنیزه مق"را جلب کرد و آن   خاص نظر اوئیھمیشه در موزه ھافبورگ بود و یک ش   
 بـه یـک   شـھرت دارد   "نوشـت رنیزه س"بر اساس افسانه این نیزه که به  . پھلوی مسیح با آن سوراخ شده بود  

در افـسانه شـاه آرتـور     تعلق داشته است که او مسیح را با آن کشته اسـت و "لانگینیوس"سرباز رومی به نام     
شـاه  "خونخـوار  "سـر بـالیم  "به بریتانیا آورده و" آریماتیا"از کشور بازرگان این نیزه را " جورف"گفته شده است که  

سپس آن نیزه به اتریش برده شده ودر موزه ھـافبورگ بـه عنـوان بخـشی از        .را با آن زخمی کرده است     "پالھام
ھیتلر نیز در کتاب ھای مقدس راجب آن خوانـده  .به نمایش در آمده است  "ھابسبورگ"اموال خانواده سلطنتی    

وقتی آنھا نزد مسیح آمدند و دیدند که قبلا مرده است پاھای او را نشکستند بلکه یکی از سربازان با : "بود که
به نظر میرسید کـه ایـن ھمـان نیـزه ای     ".آب بیرون آمد  نیزه ای پھلوی او را سوراخ کرد که از آن سوراخ خون و        

یزه به او کمک کرده اسـت کـه در   حمل میشده است و گمان میرفت که این ن  " چارلی مگنی "است که توسط    
ھمچنین گفته میـشد کـه وقتـی چـارلی مگنـی بـر حـسب تـصادف آن نیـزه را بـه زمـین                 .پیروز شود  مبارزه   ۴٧

موسس خانه سلطنتی ساکسون ھا افتـاد کـه او   " ھنریش فولر"سپس آن نیزه به دست     .انداخت ناگھان مرد  
ف پنجمین شـاه ساکـسون ھـا و نـسلھای بعـدی او در      بعد ھا نیز به تصر .لھستانی ھا را به سمت شرق راند  

نکتـه بـسیار مھـم در     .چشم طمع به آن دوخـت " ساوابیا"از " ھاھن استافن"آمد و به صورت مایملکی شد که   
فـاتح ایتالیـا اسـت کـه حتـی پـاپ را مقھـور خـود          " فردریـک بارباروسـا  "رابطه با این موضوع درباره فردی به نـام        

بارباروسا نیز مانند چارلی مگنی اشتباه مشابھی کـرد و ھنگـامی کـه در راه      . تبعید کرد  ساخت و او را وادار به     
عبور برای شرکت در جنگھای صلیبی سوم از روی رود خانه ای در سیسیل میگذشت نیـزه از دسـتش افتـاد و       

آن اتریشی بینوا به ھر حال شنیدن اینگونه داستان ھا درباره این نیزه جادویی قوه تخیل  .ظرف چند دقیقه مرد   
  . برای خواندن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید .را خسته کرده بودند

*****  
ریاضیدان و اقتصاد دان برجسته و آشتا به امور فوق طبیعی بر این بـاور بـود کـه رھبـر     " والتر جانیز اشتاین"دکتر  

و مترادف با عصای جادوگری مـی  و آن نیزه را ھمانند .آلمان نازی دانش گسترده ای درباره جادوی سیاه داشت  
  .دانسته است

http://yahoo2.blogfa.com



 اشتاین با یک فروشنده کتابھای مسایل فوق طبیعی در وین ملاقات کرد و چاپ قـدیمی     ١٩١٢مقارن تابستان   
ولفـرام ون  "که یک افسانه اتریشی دربـاره یـک جـام مقـدس و شـاعر آلمـانی قـرن سـیزدھم            "پارسیوال"کتاب  
حواشی این کتاب پر بود از یادداشت ھای خطی که نشان میداد صاحب   .دآن را نوشته است از او خری      "اشنباخ

قبلی این کتاب نه تنھا بـه امـور فـوق طبیعـی آشـنا بـوده بلکـه کینـه کھنـه ای نـسبت بـه یھـودی ھـا داشـته                       
اشتاین وقتی که در صفحه آخر این کتاب نـام صـاحب قبلـی آن کـه ھیتلـر بـود را پیـدا کـرد بـه فروشـنده             .است

  . و آدرس او را گرفتمراجعه کرد
او ســاعتھا وقــت خــود را صــرف شــنیدن نقطــه نظرھــای  
عجیب آدولف در مورد قوم برتر و مـوارد سیاسـی دیگـری       
که به نظر او نفرت انگیز می آمدند ولی با این شنونده را  

بـا  : اشتاین بعدھا گفـت     .کاملا به خود جذب میکرد نمود     
ست سـال داشـت امـا    وجودی کـه ھیتلـر جـوان فقـط بی ـ     

نوشت اسرار آمیـزی در پـیش   سراحساس می کردم که   
رو دارد چون پرتـویی از یـک جذبـه خـاص و زیـان بـار در او             

ھیتلـر   یک روز در گفتگویی بین اشـتاین و     .شد دیده می 
و عقیده خـودش  ا -صحبت از آن نیزه مقدس به میان آمد     

ن  در دسـتا روزیرا انطور بیان کرد که آن صلاح باسـتانی        
او قرار خواھد گرفت و به اشتاین در مورد تـصویر زنـده ای     
که ھنگام مشاھده نیزه در مقابلش ظاھر شده و شاھد 

  :آن بوده است چنین گفت
در واقع آن حضور ترس آور مشابه تصوراتی بود .من به آرامی از یک حضور نیرومند در اطراف آن نیزه آگاه میشدم

 وقتی که احساس میکردم سرنوشت بزرگی دز انتظار من اسـت آن را بـه     که من در موقعیت ھای نادر زندگیم      
گویی پنجره ای به سوی آینده بر روی من گشوده میشد که من از آن پنجره اشعه یـک منبـع     .چشم می دیدم  

 و میدانـستم در پـس مخالفـت بـا آن خـونی کـه در رگھـایم اسـت         دیـدم نورانی را به صورت رویدادی در آینده می   
ت کـه بـه احتمـال زیـاد او خـود را در      ش ـاشـتاین یقـین دا  .خون من میـشود  رای برتری قوم و مردم و  وسیله ای ب  

دیـده کـه ھـزاران نفـر از پیـروان        مـی  "ھـافبورگ  "بیـرون مـوزه  " ھلـدن پلاتـز  "بیست و پنج سال بعدی در شھر      
تـریش بـه خـاک     در ھمـان محـل ھیتلـر انـضمام ا    ١٩٣٨ مـارس  ١۴روز . قرار داده است  اتریشی خود را مخاطب   

به زادگاه معنوی و سرزمین موعود حزب نازی یعنـی  " ھابسبورگ"ر بازگشت خاندان وآلمان را اعلام کرد و دست   
بسیاری از مورخان از این کار ھیتلر تعجب کردند زیرا او ھمیشه خاندان ھابـسبورگ را بـه عنـوان     .نورنبرگ را داد  
از یـک اعتبـار افـسانه    " نیـزه سرنوشـت  " آنھا به خاطر داشـتن   اما از نظر ھیتلر- تلقی میکردالمانخائنین خون   

در سیزدھم اکتبر ھمان سال آن نیزه با وسواس خاصی به ھمراھی یک مامور اس اس بـه   .اس برخوردار بودند  
سپس از آنجا نیزه را به جایگـاه جدیـد خـود واقـع در     . آلمان برده شدمرزبه  قطار حامل سربازان مسلح منتقل و 

ھیتلـر نگرانـی   .که اینک تبدیل به موزه جنگـی حـزب نـازی شـده انتقـال دادنـد          " سنت کاترین "ای  محراب کلیس 
وحشت آوری در خصوص از دست دادن نیزه داشت زیرا او میدانست در گذشته کسانی که آن نیزه را از دست      

چطـور قـادر   این مسئله که ھیتلر کسی که بر روی کارت ھـای پـستال نقاشـی میکـرد      . مردندخیلی زوددادند  
شد بدون کنترل و ممانعت برای مدتی بیش از ده سـال آن سیاسـت ھـای بـی سـابقه و بـی رحمانـه خـود را           

اشـتاین  . انجام دھد پرسش دیگری میباشد که ھمچنان ذھن ھمگان را به خـود مـشغول نگـاه داشـته اسـت            
مومی بـه خـاطر درگیـر بـودن آن     معتقد بود که رسیدن ھیتلر به آن ھمه قدرت و نیز فرار از مجازات آن کشتار ع     

نشان رسمی حزب نازی یک صلیب شکسته بود یک سمبل قدیمی که .دیکتاتور در حیطه جادوگری بوده است
ایـن  . در بسیاری از فرھنگ ھای دنیا از جملـه سـر خپوسـتان آمریکـا و یونانیـان باسـتان نیـز دیـده شـده اسـت               

امـا صـلیب شکـسته آلمـان مفھـوم عکـس آن را        -شـده  سمبل یا نشانه خورشید و یا سعادتمندی تلقی می      
توسـط  " الحـاد نـو  "صلیب شکسته اولین بـار بـه عنـوان جنـبش       .داشت و نشانه پلیدی را تداعی میکرده است       

 ودر ١٨۶٢در سـال  " لیـست ."آلمانی و آشنا به امور فوق طبیعی مورد استفاده قرار گرفت      " گویدو وان  لیست   "
خودش را انکار کرد و قسم خورد روزی معبد بزرگی میسازد و آن را به  سالگی اصول مذھب کاتولیکی ١۴سن  

ھشت سال بعـد او طرفـداران زیـادی پیـدا     .اختصاص میدھد) خدای جنگ در افسانه ھای اسکاندیناوی  " (ادین"
پیروان این پدیده جشن ھای الحاد را در لحظه اعتـدال شـب و روز زمـستانی و تابـستانی بـر پـا میکردنـد و         .کرد

خدای اسطوره ای اسکاندیناوی کـه ھـر چنـد در جنـگ کـشته شـد ولـی بعـد از          " (بالدور" ید را به عنوان   خورش
مراسم ستایش  .ستایش میکردند) مرگ مثل خورشید زمین که پس از پایان شب دوباره طلوع میکند زنده شد

با دفـن کـردن   " یستل"خورشید در بالای تپه ای در شھر وین انجام میگرفت و طی آن در یک موقعیت مناسب      
 وقتـی کـه حـزب    ١٩٢٠در دھـه   . بطری شراب به شکل صلیب شکسته به این آیین مشرکانه خاتمـه میـداد         ٨

چالـب تـرین    . یـک نـشانه دارد  یـا  ھیتلر متوجه شد که نیاز به یـک آرم  -سوسیالیست ملی ھنوز در آغاز راه بود      
ک صلیب شکـسته سـیاه درون یـک    ی شامل  کهدندان پزشک اھل استرنبرگ  " فردریک کرون "پیشنھاد از طرف    
در واقـع رنــگ قرمـز نـشان خـون و آرمــان     . پـرچم قرمــز رنـگ قـرار گرفتـه بــود بـه او داده شـد      یدایـره سـفید و رو  

اد و ملی گرایی و صلیب شگسته که در مرکز ھمه ایـن  ژاجتماعی دایره سفید به مفھوم خالص بودن خون و ن      
بـا پیـشنھاد   " کـرون ."ای پیـروزی از جانـب یـک مـرد آریـایی تفـسیر شـدند       ھا قرار گرفته بود به معنای مبـارزه بـر     

  .خودش تصورات ھیتلر را تسخیر کرد و نفرت انگیز ترین نشان را در تاریخ زندگی بشر به وجود آورد
صلیب شکسته نازی ھیتلر دستور متحیر کننده ای صادر کرد که باعث حیرت ھمگان "مدت کوتاھی بعد از تولد 

امـا چـرا   !از نوشتن و عمل کردن بـه امـور فـوق طبیعـی بایـد بـه شـدت جلـوگیری شـود         :فرمان داد شد چون او   
 پلـیس  ١٩٣۴شخصی مانند ھیتلر که خود شیفته امر فوق طبیعی بود خواستار از بین بردن آن شد؟ در سـال        

یات گـسترده ای  برلین چاپ ھزاران کتاب در مورد تصوف و مسایل فوق طبیعی را متوقف کرد و به دنبال آن عمل   
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حتـی   .برای جلوگیری از فعالیت تمام گروه ھایی که در ارتباط با مسایل فوق طبیعی بودند در آلمـان آغـاز شـد           
کـه بـسیاری از اعـضای حـزب     " انجمن تـول "که فردریک کرون عضو آن بود و نیز " فرمان آلمان"گروه ھایی مانند   

بر اساس مدارکی که بـه تـازگی کـشف شـده      .دندسوسیالیست ملی عضو آن بودند نیز شامل این فرمان ش     
است معلوم شده است که علت مبارزه رھبر نازی با اینگونه افراد این بوده که او آنھـا را رقیـب خـود مـی دیـده         

در .در روسیه استالین ھم افرادی را که با امور فوق طبیعی سر و کار داشتند مورد آزار اذیـت قـرار میـداد       .است
فتگو وگزارش ھایی که ما از جانب افراد مختلفی که با ھیتلـر ملاقـات داشـته و یـا بـا او کـار             میان بسیاری از گ   

 داستان ھای مکرری از قدرت عجیب سـخنان ھیتلـر در رابطـه بـا متقاعـد کـردن و       -کرده اند به دست آورده ایم   
مان با ھیتلـر  لدر آ"  لینیموسو" زمانی که دیکتاتور ایتالیا ١٩۴٣در آوریل .افسون کردن دیگران به چشم میخورد    

 در دفتـر خـاطرات خـود ایـن طـور      "جوزف گوبلز."حالت افسردگی شدید جسمی وروحی داشت ملاقات کرد یک    
ــرح داده کــــــه   شـــ
ــر   ـــــ ــور ھیتل ـــ چطــ
ــست  ــ ــــ ــــ ــــ توانـــ
ـــــــولینی را  موســــ

: دوباره سرزنده کند  
ھیتلـــر بـــا بـــه کـــار 
ـــــامی   ــــردن تمــ بــ
ــود   ـــ ــــــش خـ کوش
سعی کرد ناراحتی   
ھای عصبی او را از   
ـــــــرد و   ــین ببــ ــــ بــ
ــه   ــولینی را بـ موسـ
ــــــادی  ـــــت عـ حالــ

بـه طـوری     .برگرداند
ــه در آن  ــ  روزی ۴کـ

ــود   کــه نــزد ھیتلــر ب
تحــول ھمــه جانبــه  
ـــــعیت  ای در وضـــــ

ــد   ــود آم ــه وج ــزه دادن توســط        .روحــی او ب ــردن و انگی ــین ک ــر در خــصوص تلق ــه ھیتل ــدرت ھــای یگان ــارل "ق ک
مـن بـه طـور    :د نیـروی مرمـوز ھیتلـر گفـت    روزی دونیتز در مـور  .نیز تجربه شده بود"بوت.یو"فرمانده ناوگان   "دونیتز

عمد به ندرت به مرکز فرماندھی ھیتلر میـرفتم زیـرا حـس میکـردم کـه در اینـصورت نیـروی ابتکـارم بھتـر حفـظ                   
خواھد شد چون وقتی چند روز در مرکز فرماندھی می ماندم احساس میکردم بایـد خـود را از از تـسلط قـدرت       

  .مھای او در خصوص تلقین عقایدش رھا ساز
معمولا برای گفتن مطلبی بـه ھیتلـر از قبـل آن را در    :   نیز در مورد ھیتلر اینگونه اعتراف میکند   "ھرمن گورینگ "

بـسیاری از صـاحب   .   قرار میگرفتم ھمـه چیـز را از یـاد میبـردم    رودر روی ھم ما وقتی  -ذھن خود آماده میکردم 
 .ھیتلـر توسـط یـک روح شـیطانی کنتـرل میـشود       : منصبان حزب نازی از جمله افراد گارد اس اس معتقد بودند        

ھیتلر اغلب از کابوس ھای شـبانه رنـج میبـرد وچنـدین بـار نیمـه            :ادعا کرد "دانزینگ" فرماندار   "ھرمن راشینگ "
ھیتلـر  "راشینگ در کتابش بـا عنـوان    .شب از خواب بیدار شده و موجوداتی شبح مانند را در اتاق خود دیده بود  

او در :شخصی نزدیک به ھیتلـر بـه مـن گفـت    : شبانه ھیتلر اینگونه اشاره کرده است   به وحشت "صحبت میکند 
نیمه ھای شب فریاد زنان از خواب بیدار شده و تقاضای کمک کرده و از ظاھرش پیدا بوده کـه نیمـی از بـدنش          

اشخاصـی کـه   : در انجیـل آمـده  .بی حس شده و او طوری دچار وحشت بوده که تمام بدنش می لرزیده اسـت      
راشـینگ  .وحشان توسط اھریمن تسخیر می شد روی زمین می افتادنـد و از دھانـشان کـف خـارج مـی شـد        ر

 میلیون انسان شده است به احتمـال زیـاد حامـل ھمـان نیـرو ھـای       ٣٠ کسی که باعث مرگ  است که  معتقد
فـرادی  واسـطه ھـا ا   .ھیچ کس نمی تـوان در مـورد اینکـه او یـک واسـطه بـوده فکـر نکنـد         .اھریمنی بوده است 

واسـطه ای کـه    .ھستند که به آنھا نیروھای فـوق طبیعـی داده میـشود کـه آنھـا را از دیگـران متمـایز میـسازد               
توسط نیروھای فوق طبیعی تسخیر شده است زمانی که این بحران بر طرف شود دوباره به وضعیت متعادل بر 

ری ھـم بودنـد کـه ماننـد راشـینگ      ھر چند این مطالب به قدر کافی عجیب می نمایند امـا کـسان دیگ ـ            .میگردد
من به چـشم ھـای ھیتلـر نگـاه کـردم گـویی       : یک بار اظھار کرد" بوخز."شاھد مھارت ھای گفتاری ھیتلر بودند    

بعضی اوقات به نظر میرسـد کـه بـدن آن فـرد     .چشم ھای واسطه ای بودند که به حالت خلسه فرو رفته باشد    
بچـه ھـای شـیطان خـوش اقبـالی شـیطان را       ."ر می گیـرد صحبت کننده نیز توسط عاملی خاص تحت تاثیر قرا       

در جنـگ جھـانی اول روزی ھیتلـر در    .ضرب المثلی است که به طـور یقـین در مـورد ھیتلـر صـادق اسـت             ."دارند
او از خواب پرید و به سـرعت از آنجـا فـرار    . سنگر خوابیده بود که خواب دید گلوله توپی باعث مرگ او می شود    

در .رباز دیگری که جای او را در سنگر گرفته بود توسط گلوله توپ دشـمن تکـه تکـه شـد     چند دقیقه بعد س   . کرد
 ھنگامی که ھیتلر دسته ای از افراد سوسیالیست ملی را در خیابان ھای مونیخ ھدایت میکرد زره ١٩٢٣سال 

یب دیـد  ھر چند ھرمن گورینگ به شـدت آس ـ .پوش پلیس وارد صف آنھا شد و شانزده نفر از نظامیان را کشت       
 ھیتلر در پیاده روی شھر مونیخ در حال قدم زدن بود و ناگھان ١٩٣١در سال .ولی به ھیتلر صدمه ای وارد نیامد 

ھیتلـر بـدون   .بـا سـرعت زیـاد بـا او برخـورد کـرد       " لرد ھاوارد والدن"لیونر معروف ییک اتومبیل فیات به رانندگی م  
ه در بـرد بـه طـوری کـه حتـی بـا والـدن دسـت داده و او را         اینکه حتی خراشی بردارد از این حادثه جان سالم ب      

یکی از بزرگان ارتش ھیتلر زیـر میـز   " برت ھولد وان استافن برگ  " بمبی که توسط     ١٩۴۴ جولای   ٢٠در  .بخشید
ھیتلر از این سو قصد جان سالم به در برد و روز بعـد اسـتافن خـود      .کنفرانس ھیتلر کار گذاشته بود منفجر شد      
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 از او دور شـود  "نیـزه سرنوشـت   "امـا وقتـی اجـازه داد    . نفر از ھمدستان او نیز اعـدام شـدند     ١۵٠کشی کرد و    
 بـه خـاطر بمبـاران سـنگین متفقـین روی شـھر       ١٩۴۴چـون در اکتبـر سـال    .خـوش اقبـالی خـود را از دسـت داد    

 ۶ظـرف   .ال دادنورنبرگ ھیتلر آن نیزه را به یک پناھگاه در زیر زمین که به ھمین منظور سـاخته شـده بـود انتق ـ       
امـا  .ماه متفقین پیروزی ھای بسیاری بـه دسـت آورده و توانـستند ھیتلـر را در ھمـان پناھگـاه بـه دام بیندازنـد              

شاید ایـن  . سپس با شلیک گلوله ای به سرش خود کشی کرد- صبر کرد١٩۴۵ آوریل ٣٠ھیتلر به چند دلیل تا    
ای کسانی که بـا امـور فـوق طبیعـی سـر و کـار       بر" شب والپورگیس"امر یک تصادف باشد اما جشن باستانی      

در آن شـب ارواح پلیـد جھـنم تحـت نظـارت رئیسـشان بـه شـادمانی مـی             .دارند نیز در ھمان تاریخ بوده اسـت       
از یکان ھفتم ارتش آمریکا آن نیزه را به نام دولت آمریکـا ضـبط    " ویلیام ھورن "در روز مرگ ھیتلر ستوان       .پردازند

  پایان . کرد
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